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 خبر روز

کــــودک ‌گـــرمـــســـاری با   مــــرگ دو 
  گروه حوادث 

لیلا حسین‌زاده
ــرص بـــرنـــج،  ــ ــار قـ ــبـ ــرگـ ــرف مـ ــصـ مـ
حادثه‌ای بود که چند روز پیش در خانه رخ‌داد و پدر و 
مادر آنها زمانی متوجه این اتفاق شدند که هردو به‌دلیل 
مسمومیت شدید با قرص، جان خود را از دست داده 
بودند. خواهر و برادر که استقلالی دوآتشه بودند برای 
دیدن بازی استقلال و الغرافه روزشماری می‌کردند اما 

اجل مهلت‌شان نداد.
فرسا و بردیا  رحمانی، خواهر و برادر 10 و 9 ساله‌ای بودند 
که روز 25 شهریورماه و در حادثه‌ای عجیب فوت شدند و 
خبر آن هم در فضای مجازی منتشر شد. فاطمه اسدی، 
مــادر بچه‌ها درحالی‌که مشغول رسیدگی به مهمانان 
مراسم ســوگــواری بــود، در مــورد نحوه وقــوع حادثه به 
بیابانی  جام‌جم ‌گفت: »اطـــراف خانه ما یک محوطه 
است‌ که در آن انبارهای نگهداری جو و گندم وجود دارد. 
کارواش پدر بچه‌ها و محل‌ کسب پسرعمه و عموی آنها 
نیز کنار خانه خودمان است. روز حادثه بچه‌ها در خانه 
خواب بودند که من و پدرشان برای انجام‌ کاری از خانه 
بیرون رفتیم و بعد از حدود 20 دقیقه و حوالی ساعت 
11:10 صبح برگشتیم. وقتی در را بازکردم، پیکر دخترم را 
دیدم ‌که در آشپزخانه و پیکر پسرم هم در پذیرایی خانه 
کــرده بودند. همسرم و عموی  افتاده و هــردو استفراغ‌ 

آنها را به بیمارستان منتقل‌  بچه‌ها به ‌کمکم آمدند و 
کردیم. در بیمارستان و با وجود احیا، بردیا از دنیا رفت، 
اما دخترم هنوز زنده بود که به بخش مراقبت‌های ویژه 
از فرسا پرسیدم چه اتفاقی افتاده است‌  منتقل شــد. 
که ‌گفت بــرادرش یک قرص را دونیم‌ کرد و نیمی از آن را 
به او و نیم دیگر قرص را خودش خــورد. دو احتمال در 
مورد نحوه دسترسی بچه‌ها به قرص وجود داشت. اول 
کــارواش  ــودروی ‌کسی در  این‌که قرص‌های برنج در خ
کفی روی زمین افتاده یا  بــوده و شاید پس از تکاندن‌ 
این‌که به‌خاطر وجود انبارهای جو و گندم این قرص‌ها 
در جایی افتاده و پسرم آن را برداشته و به خانه ‌آورده 
بـــود. چــون بــردیــا همیشه حــوالــی انــبــارهــا و خانه‌مان 
دوچرخه‌سواری می‌کرد. بعد از اعلام حادثه، حفاظت 
کرد و  گرمسار دوربین‌ها را بررسی‌  اطلاعات شهرستان‌ 
متوجه شد بچه‌ها روز حادثه از خانه بیرون نرفته بودند 
و قرص‌ها از روزهای قبل وارد خانه شده بود. روزی‌ که 
با آن صحنه فاجعه‌بار مواجه شدم، وقتی پیکر پسرم را 
می‌خواستم بلند کنم، قوطی فلزی قرص‌های برنج از زیر 
بالش بیرون آمد و تازه متوجه آنها شدم. یک بسته ‌کامل 

بود که قوطی را تحویل پلیس دادم.«
مرگ  با  بیمارستان  ویــژه  مراقبت‌های  بخش  در  فرسا 
دست‌وپنجه نرم می‌کرد. مادر وقتی به خانه برگشت با 

نگرانی شدید در مــورد عــوارض قرص برنج در اینترنت 
جست‌وجو کرد، اما با خواندن مطالب، تاب‌وتوان خود را 
از دست داد و متوجه شد کودک دلبندش فاصله زیادی 
با مرگ ندارد: »نوشته بود این قرص هیچ پادزهری ندارد 
و کشنده است. دخترم 12/5 ساعت با مرگ جنگید، اما 
درنهایت تسلیم شد و او را هم متاسفانه از دست دادیم. 
در شهر ما برخی عطاری‌ها قرص برنج دارند و لازم نیست 
برای تهیه ‌آن حتما آشنا داشته باشید و هیچ نظارتی 
ایــن موضوع  بــهــداشــت روی  هــم نیست. چــرا وزارت 
نظارت نــدارد؟ چرا این قرص‌ها تولید می‌شود؟ قدیم 
کشاورزی مبارزه می‌شد؟ همان روند را  چطور با آفات 
ادامه دهند. خودم سال‌هاست ‌که برنج‌هایم را داخل 
نــگــهــداری می‌کنم  ظــرف‌هــای پلاستیکی آب‌مــعــدنــی 
و درگــیــر حشره هــم نمی‌شود. یــا بــه روال قبل بــا آفــات 
کاهش دهند تا  کشندگی قرص‌ها را  کنند یا دز  مبارزه‌ 
این‌طور باعث مرگ‌ کودکان بی‌گناه ما و افرادی نشود که 
با دسترسی آسان به این قرص، فرصت زندگی را از خود 
سلب ‌‌کنند. همچنین قضاوت برخی مردم در مورد فوت 
بچه‌هایمان بسیار ناعادلانه بــود. ما و سایر اقوام‌مان 
همیشه مراقب بردیا و فرسا بودیم و کوچک‌ترین اهمالی 
در مراقبت از آنان نداشتیم. نمی‌توام توصیف ‌کنم تا چه 

حد از قضاوت‌های ناعادلانه غمگین شدیم.«

، دو مرد را اجیر کرد و از این دختر  گر زن میانسال با مرگ گربه‌اش در خانه دختر بلا
فیلم سیاه گرفت. به گزارش خبرنگار جام‌جم، بامداد ششم شهریور امسال مردی 
با پلیس 110 تهران تماس گرفت و اطلاع داد دختر جوانی را با دست و پای بسته 
در صندلی عقب یک خــودروی پژو 207 سفید در حاشیه پل ولایت یافته است. 
گرام  گرم و در اینستا کی گفت‌: من بلا با حضور ماموران در محل، دختر جوان شا
فعالیت دارم و کارم نگهداری از سگ و گربه افراد متقاضی است. مرداد سال گذشته 
گربه‌اش را چند هفته‌ نگه دارم. از  زن میانسالی به نام شهین از من خواست دو 

گربه‌ها به خوبی نگهداری کردم اما آن دو بیمار شدند. آنها را به دامپزشکی بردم اما 
یکی‌شان تلف شد. شهین وقتی متوجه شد مرا تهدید کرد اما جدی نگرفتم تا این‌که 
گربه‌اش نگهداری  پنجم شهریور امسال مردی تلفنی از من خواست دو هفته از 
کنم‌. وقتی به خانه آن مرد رفتم، شهین و دو مرد دیگر از اتاق بیرون آمدند. خواستم 
فرارکنم که در قفل بود‌. با دستور او آن دو مرد کتکم زدند و شکنجه‌ام کردند و بعد از 
من فیلمی غیر‌اخلاقی گرفتند. گوشی آیفون و همه طلاهایم را به زور از من گرفتند و 
بعد قصد تجاوز به من را داشتند که مقاومت کردم. پس از این شکایت و تحقیقات 

پلیسی یکی از متهمان که مرد جوانی بود، چند روز پیش بازداشت شد. او گفت‌: 
درجنوب کشور دانشجو بودم که با شهین آشنا شدم. حال روحی خوبی نداشت و 
فقط دنبال انتقام بود. از من خواست به بهانه نگهداری گربه آن دختر را به خانه‌ام 
بکشانم که قبول کردم. شهین و مرد دیگری هم به خانه‌ام آمدند. بعد از سرقت و 
فیلم سیاه او را در خودرویش رها کردیم. مصطفی تقی‌زاده، بازپرس شعبه پنجم 
دادســرای جنایی تهران با تایید این خبر به جام‌جم گفت‌: با اعتراف این متهم، 

تحقیقات برای دستگیری دو متهم فراری ادامه دارد‌.

 گرفتن فیلم سیاه
گر به دلیل   از دختر بلا
مرگ گربه خانگی

جزئیات دادگاه مرد کامیون‌دار که با ضربه چاقو کشته شد

قتل تازه‌داماد به خاطر جای پارک

محکمه

 جزئیات مرگ تلخ دو هوادار خردسال  استقلال 

 

خواهر و برادر اهل گرمسار بعد از مسمومیت با قرص برنج جان‌باختند

در حسرت بازی استقلال- الغرافه
ــرادر  علی فقیهی، پسرعمه فــرســا و بــردیــا مــی‌گــویــد ایــن خــواهــر و ب
عاشق تیم استقلال بودند و با باخت‌شان ناراحت و با پیروزی‌شان 
خوشحال می‌شدند. او به جام‌جم ‌گفت: »آنها در اتاق‌شان شیپور 
و پرچم استقلال را داشتند و برای تماشای بازی‌ها با خانواده خود 
به استادیوم هم رفته بودند. بردیا و فرسا همیشه دوست داشتند 

با بازیکنان عکس یادگاری بگیرند. چون طرفدار دوآتشه استقلال 
بودند، پدرشان پیشنهاد داد تا روی پیکرها پرچم استقلال قرار داده 
شود که این ‌کار انجام شد. بردیا و فرسا یک هفته قبل از انجام بازی 
بین استقلال و الغرافه، دائم روز و ساعت بازی را از من می‌پرسیدند و 
شوق زیادی برای دیدن آن داشتند، اما متاسفانه اجل مهلت نداد. 
از کمیته مشوقان باشگاه استقلال برای بچه‌ها بنر تسلیت فرستادند 
با  تسلیت  ــرای  ب نیز  استقلال  پیشکسوت  صــادقــی،  امیرحسین  و 

خانواده بچه‌ها تماس‌گرفت.«

برش

مرد جوان که در جریان درگیری با تازه‌داماد او را با ضربه چاقو کشته بود، پس 
کمه شد. متهم مدعی شده  از نقض حکم مجازاتش بــرای دومین بار محا

نمی‌دانسته ضربه چاقو به سفیدران باعث مرگ می‌شود.
گزارش خبرنگار جام‌جم، تحقیقات جنایی در این پرونده از اسفند 1401  به 
و در پــی درگــیــری در یکی از خیابان‌های شــرق تــهــران آغــاز و مشخص شد 
مرد 40ساله‌ای به نام آرش از ناحیه سفیدران چاقو خورده و در بیمارستان 

جان‌باخته‌است.
بــوده و در جریان  کامیون  راننده  آرش،  اولیه مشخص شد  در بررسی‌های 
کشف این  درگیری با صاحب یک بنگاه به‌نام افشین جان‌باخته‌ اســت. با 
سرنخ، افشین 26ساله ردیابی و بازداشت شد و به درگیری خونین اعتراف 
کرد. مرد جوان در تشریح ماجرا گفت: من چند سال است که صاحب بنگاه 
ک هستم. آرش کامیونش را مقابل بنگاه من پارک کرد که به او اعتراض  املا
کرد.  کند. او در جواب شروع به فحاشی  کردم و خواستم ماشین را جا‌به‌جا 
بعد هم چند نفر از دوستانش به هواخواهی از او به سمت من حمله کردند. 
ترسیده بودم و چاقو کشیدم. یک ضربه به پای آرش خورد و فکر نمی‌کردم 
همین ضربه باعث مرگ او شود.  بعد از دفاعیات متهم، پرونده او به دادگاه 
کیفری یک استان تهران ارسال شد. در این جلسه اولیای دم برای افشین 
کامیون را  کشتن راننده  قصاص خواستند. مرد جوان هم مدعی بود قصد 
نداشته است. در پایان قضات وارد شور شده و حکم به قصاص افشین دادند. 
با اعتراض متهم به قتل پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و پس از بررسی در 
گاهی متهم در کشنده‌بودن ضربه  گاهی یا عدم‌آ آنجا حکم نقض و قرار شد آ
مشخص شود. از سوی دیگر بررسی شود ابتلای مقتول به دیابت یا بیماری 
زمینه‌ای دیگر در مرگ او موثر بوده یا نه. پرونده به شعبه دهم دادگاه کیفری 
تهران ارسال شد و بعد از بررسی نکات دیوان عالی کشور افشین دوباره پای 
کمه ایستاد. در این جلسه مادر آرش گفت: پسرم تازه‌داماد بود و آرزو  میز محا
داشت بچه‌دار شود اما قاتل، زندگی او را نابود کرد. من از خون پسرم گذشت 
نمی‌کنم و برای افشین قصاص می‌خواهم. افشین هم در دفاع از خود با تکرار 
ادعاهای قبلی‌اش گفت: من قصد کشتن آرش را نداشتم. او را نمی‌شناختم و 
مشکلی با هم نداشتیم. او دعوا را شروع کرد و در دفاع از خودم با چاقو ضربه‌ای 
ناخواسته به پایش زدم. نمی‌دانستم ضربه به پا باعث مرگ می‌شود. وکیل 
گاهی نداشته که ضربه به ران باعث مرگ  متهم هم در دفاع از او گفت: موکلم آ

می‌شود. به همین خاطر از قضات درخواست تبرئه او را دارم. 
ــاره ایــن پرونده  پــس از آخــریــن دفــاع متهم، قضات وارد شــور شدند تــا دربـ

تصمیم‌گیری‌کنند.


